




این کتاب، قابل استفادۀ دانش آموزان پایۀ دهم تمامی رشته ها )ریاضی، تجربی، انسانی و ...( برای آمادگی در امتحانات نهایی است. 

ویژگیهاوشیوۀارائۀمطالب

 قبل از هر چیز باید بگویم که این کتاب، شما را از مراجعه به کتاب درسی تان بی نیاز می کند؛ چرا که متنِ کامل کتاب درسی را قبل 

کتاب آورده شده است. کارگاه های متن پژوهی، گنج حکمت ها، روان خوانی ها و شعرخوانی ها در این  از نکات، عیناً آورده ام و تمامیِ 

کتاب درسی مُنطبق و هماهنگ است. کتاب با آخرین تغییرات   این 

کتاب بر اساسِ قلمروهای سه گانۀ »زبانی، ادبی و فکری« تألیف شده است.  این 

نکاتمهمهربخشبهترتیب،شاملمباحثزیراست:

کلمات( الف( نکات مربوط به قلمرو زبانی )شاملِ معنی واژه ها، مباحثِ دستوری و روابطِ معنایی 

کردنِ قافیه، ردیف و قالب شعری( ب( نکات قلمرو ادبی )بررسی تمامی آرایه های ادبی و مشخّص 

پ( قلمرو فکری )معنی ابیات و عبارت ها و مفهوم و پیام آنها(

کارگاه های متن پژوهی ت( پاسخ به 

کلمه« آورده شده است. که اهمّیت املایی دارند، به صورتِ »گروه  که در آن، واژه هایی  کادری در انتهای هر درس،  ث( تهیّۀ 

گردیده اند. کارگاه های متن پژوهی نیز موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل  ج( ابیات و عبارت های آمده در 

که  که در متن اصلی با رنگ »قرمز« هستند. این رنگ نشانگرِ آن است  که در قلمرو زبانی با واژه هایی روبه رو می شوید  قابل ذکر است 

کتاب درسی )در بخش واژه نامه( معنی شده اند. کلمات در پایان  این 

کرده ایم. ح  چ( در انتهای هر درس همۀ مطالب درس را در قالب سؤالات تشریحی، مطر

کتاب را به »آزمون های نهایی برگزار شده« اختصاص داده ایم. ح( بخش پایانی 

خ( کتابچۀ رایگان همراه کتاب، شامل دو بخش »دستور زبان« و »آرایه های ادبی« می باشد که به آموزش کامل مبحث »دستور زبان« 

در 30 بسته و مبحث »آرایه های ادبی« در 21 بسته می پردازد. 

بارمبندیآزمونهاینهایی: 

نمره  ده  و   )9 تا   1 )درس  نمره  ده  نسبت  به  دوم،  نوبت  آزمون  بارم  ضمناً  می بینید.  را  موضوع  هر  بارم  بندی  زیر  جدول   در 

) درس 10 تا 18( می باشد.

درک مطلبمعنی شعر و نثرحفظ شعرتاریخ ادبیّاتآرایه های ادبیدستور زباناملامعنی واژه

۴ نمره۴ نمره1 نمره1 نمره3 نمره۴ نمره2 نمره1 نمره

محمّدرضا ملک محمّدی

پیشگفتار



درس اول: به نام کردگار / چشمه

درس دوم: از آموختن ننگ مَدار 

درس سوم: پاسداری از حقیقت

درس پنجم: بیدادِ ظالمان

درس ششم: مهر و وفا

درس هفتم: جمال و کمال

درس هشتم: سفر به بَصره

درس نهم: کلاس نقاشی

درس دهم: دریادِلان صف شکن

درس یازدهم: خاکِ آزادگان

درس دوازدهم: رستم و اشکبوس

ردآفرید
ُ

درس سیزدهم: گ

ال
ّ

درس چهاردهم: طوطی و بق

درس شانزدهم: خسرو

درس هفدهم: سپیده دَم

درس هجدهم: عظمت نگاه / الهی

فهرست

17

32

75min

50min

6

22

244

245

4465min 37246

5864min 50247

7227min 64249

8468min 78250

9667min 89251

10855min 101253

11940min 113254

13336min 124255

15053min 139257

17153min 157259

18844min 180261

20470min 194263

21927min 213265

23583min 225267

امتحاننهایی 9090

2 7 0 آزمون 1: خرداد ماه 1402 )نوبت صبح(  

2 7 2 آزمون 2: خرداد ماه 1402 )نوبت عصر(  

2 7 5 آزمون 3: خرداد ماه 1402 )غائبین موجه( 

2 7 8 آزمون 4: شهریورماه 1402 

281 آزمون 5: شهریورماه 1402 )غائبین موجه( 

2 8 4 پاسخ نامهٔ تشریحی آزمون 1 تا 5 
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|   فارسی  1 |

    

کِردْگار / کِردِگار( / پیدا کرد: )در اینجا( خلق کرد، آفرید / حذف:  افلاک: جمعِ »فلک«؛ آسمان ها / کردگار: 1. آفریدگار، خداوند 2. واژۀ دوتلفّظی )
»سخنم را آغاز می کنم« )در پایان بیت( به قرینۀ معنایی حذف شده است

قالب شعر: مثنوی  / قافیۀ بیت: افلاک و خاک / آرایه تلمیح: بیت اشاره دارد به »خلقتِ انسان از خاک« / واج آرایی: تکرار صامت »ک« / آرایه 
 هستی و آفرینش« 

ّ
مَجاز: 1. کفی  مَجاز از »یک مُشت«  / 2. هفت افلاک  مَجاز از »کُلِ

 هستی که انسان را از مُشتی خاک آفرید )سخنم را آغاز می کنم.(
ّ

معنی: به نام خداوندِ خالقِ کُلِ
مفهوم: اشاره به »آفرینش انسان از خاک« 

    

که از خداوند می رسد( / الهی: مُنادا  )خرداد 1402 عصر( طف، توجّه، رحمت، احسان )
ُ
ضل: ل

َ
ف

ݢقافیۀ بیت: یار و کار / ردیف: »ما کن« / کنایه: نظر در کارِ ما کن   کنایه از اینکه »به ما توجّه کن )دریاب(« / جناس ناهمسان )اختلافی(: یار و کار ݢ

معنی: خداوندا با رحمتِ خود، ما را یاری کن )خرداد 1402 صبح( و از لطفِ خود به ماتوجّه بفرما. 

طف و یاری از خداوند« 
ُ
مفهوم : »تقاضای بخشش و ل

      

ق: خلق کننده، آفریننده ]هم خانواده »خالق، خلق، خلایق و مخلوق«[
ّ

رَزّاق: روزی دهنده ]هم خانواده »رزِق و رازق«[ / خَلا

ق ، هر  هر ، 
ّ

قافیه: پنهان و نادان / تضاد: 1. پیدا و پنهان 2. دانا و نادان / آرایه »ترصیع« )ویژۀ علوم انسانی(: تویی  تویی ، رزّاق  خلا
پیدا  دانا ، پنهان  نادان / مجاز: 1. پیدا و پنهان  مَجاز از »تمامیِ آفریده ها« 2. دانا و نادان  مَجاز از »تمامیِ انسان ها«

معنی: )خداوندا( تو روزی رسانِ تمامیِ آفریده ها و موجودات و خالقِ همۀ انسان ها هستی.
 مفهوم: اشاره به »روزی دهندگی و آفریننده بودنِ خداوند«

    

زهی: آفرین، خوشا، شگفتا )شِبْهِ جمله است(؛ هنگامِ اظهارِ خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسینِ کسی گفته می شود. / کام: دهان  / 
گویا: گوینده، سخن گو  / حذف: فعلِ »است« )در مصراع اوّل( به قرینۀ معنایی حذف شده است ] کام و زبانم از تو گویا »است«[ 

قافیه: زبانم و نهانم / مراعات نظیر: 1.  کام و زبان 2. گویا و زبان / تضاد: آشکارا و نهان / واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ا« / آرایۀ »پارادوکس« 
)متناقض نما(: )مصراع دوم( اینکه هم آشکار باشد و هم پنهان؛ تناقض و پارادوکس ایجاد کرده است

معنی: )خداوندا( آفرین بر خلقتِ تو که به دهان و زبانِ من قدرتِ سخن گفتن بخشیدی. ای خدا تو همه هستی و وجودِ من هستی )چه آشکار 
و چه پنهان(. / مفهوم: همه چیزِ انسان ها )از جمله قدرتِ سخن گویی( از خداوند است.

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

ستایش

ــم  ــ ــ ــاهدۀ  فیلـ ــ ــ ــرای مشـ ــ ــ بـ
شـب امتـــحان ایـن درس 

اسـکن کنیـد.
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|   ستایش، به نام کردگار  |

  

رُخسار: چهره، صورت  / چو: وقتی که / پدیدار آیی: پدیدار شوی ]پدیدار: مُسند/ آیی: )در اینجا( »می شوی«  فعل اِسنادی[

قافیه: پدیدار و رخسار / کنایه: پرده از رخسار برداشتن  کنایه از »آشکار و پدیدار شدن«

معنی: )خداوندا( هنگامی که در فصل بهار پدیدار می شوی؛ در حقیقت خود را نمایان می سازی. 

مفهوم: جلوۀ خداوند در همۀ پدیده ها نمایان است.

  

فروغ: روشنایی، پرتو / عجایب نقش ها: 1. نقش های عجیب و شگفت 2. ترکیب وصفی مقلوب  )نقش های عجیب( / مرجعِ ضمیرِ »ت« 
)رویت(: خداوند

قافیه: اندازی و سازی / ردیف: »سوی خاک« / استعاره: عجایب نقش ها  استعاره از »پدیده های زیبای خداوند« / مَجاز: خاک  مَجاز از »زمین«

معنی: پرتویی از چهرۀ زیبایت را بر زمین می افشانی و )در نتیجه( زمین را پُر از پدیده های زیبا می کنی. )شهریور 1402 غایبین(
یِ( زیبایی های خداوند در طبیعت و جهان ]زیبایی های پدیده ها از نورِ عشقِ خداست[

ّ
مفهوم : ظهور )تَجل

  

ل
ُ

ت / مرجعِ ضمیرِ »ش«: گ
ّ
از آن: به آن عل

ل )به سببِ »خندیدن«( / مراعات نظیر: گل، بهار و رنگ / کنایه: خندان بودنِ گل 
ُ

قافیه: بهار و بی شمار / ردیف: »است« / تشخیص: گ

تِ رنگارنگیِ گل در فصل بهار  این گونه دانسته شده است که گل از شوق و اشتیاقِ 
ّ
کنایه از »شکفته شدن و شکوفایی گل« / آرایه »حُسنِ تعلیل«: عل

)دیدار( خداوند می خندد و شکوفا و رنگارنگ می گردد. 

ت است که )در بهار( دارای رنگ های بی شمار می گردد.
ّ
معنی: گل از اشتیاق تو در فصل بهار می خندد و شکفته می شود؛ به همین عل

مفهوم: زیبایی های پدیده ها از عشق و اشتیاقِ به خداوند است.

  

بیش از آنی: بیشتر و برتر از آن )توصیف( هستی / جانِ جانی: اصلِ روح و جان و وجود هستی / وصف: توصیف کردن ]هم خانواده »توصیف، 

اوصاف و موصوف«[

قافیه: آنی و جانی / جناس ناهمسان )افزایشی(: آن و جان

معنی: )خداوندا( هر چه که در مورد تو بگویم، برتر از آن توصیف هستی؛ بدونِ تردید تو اصلِ هستی و وجود می باشی.

مفهوم : 1. توصیف ناپذیریِ خداوند 2. ناتوانیِ انسان در وصفِ پروردگار 3. خداوند، اصلِ وجود و هستی است

الهی نامه، عطاّر نیشابوری  
 

 زمان و نوع فعل های این بیت: نمی دانم، نمی دانم، )می( دانی، )می( دانی(  هر چهار فعل  مضارع اخباری / خواهی  بخواهی: مضارع 

التزامی / الهی: مُنادا

قافیه: الهی و خواهی / تکرار: واژه های »نمی دانم« ، »دانی« و »تو«

مَری
َ
 کتابِ »الهی نامه«: اثرِ »عطّار نیشابوری«، شاعر و عارفِ قرن ششم )و اوایل قرن هفتم( هجری ق

گاهم( و تو هر آنچه را بخواهی، می دانی. لاعی ندارم )ناآ
ّ
معنی: پروردگارا من هیچ اط

گاهیِ انسان در برابرِ خالق 2. داناییِ مُطلقِ خداوند مفهوم: 1. ناتوانی و ناآ

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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|   فارسی  1 |

درس اوّل

اسی �ن نه�ش گو�
یا  آنها شاعر یا نویسنده، خواسته است موضوع و مفهومی رفتاری، اخلاقی  ادبیات تعلیمی: در این فصل، متن هایی را می خوانیم که در 
مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز بازگو کند؛ برای این کار از داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره گرفته است؛ به این گونه 

آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« می گویند.
اثر تعلیمی، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند. آثار تعلیمی 
می توانند تخیّلی - ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذّابیت بیشتر ارائه دهند. از این گونه آثارِ ادبی، به ویژه در کتاب های 
درسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می گیرند. بسیاری از شاهکارهای ادبی )قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی و ...( و 

برخی آثار طنز، جنبۀ تعلیمی دارند.

   

 غُلغُله زن: شور و غوغاکنان / تیزپا: تندرو، تیزرو / چهره نما: خودآرا، خودنما، خودسِتا / فعلِ »گشت«: فعلِ اِسنادی به معنی »شد« ]جدا: 

مُسند/ یکی چشمه: نهاد[

 قالب شعر: مثنوی / قافیه های بیت: جدا و تیزپا / چشمه: 1. نمادِ »انسان های متکبّر، خودسِتا و خودپسند« 2. تشخیص / کنایه ها: 1. چهره نما 

 کنایه از »خودستا« 2. تیزپا  کنایه از »شتابان«

 معنی: چشمه ای شور و غوغاکنان، خودآرا و شتابان از سنگی جدا شد.

مفهوم: توصیفِ چشمه ای متکبّر، خودنما و سریع

   

 گه: مخفّفِ »گاه«  گاهی، زمانی / حذف: فعلِ »بود« )بعد از »برزده«( به قرینۀ معنایی حذف شده است ]برزده )بود(  ماضی بعید[

قافیه ها: صدف و هدف / تشبیه: 1.چشمه به صدف ]چشمه: مشبّه / صدف: مشبّه به[ 2. چشمه به تیر ]چشمه: مشبّه / تیر: مشبّه به[ / جناس 

ناهمسان )اختلافی(: صدف و هدف )خرداد 1402 غایبین( / مراعات نظیر: تیر و هدف / تشخیص: صدف ]به سببِ »دهان«[ 

معنی: )چشمه( گاهی چون صدف، کف بر دهان زده بود و زمانی نیز مانندِ تیری که به هدف اصابت کند؛ مستقیم و باشتاب حرکت می کرد.  

مفهوم: اشاره به »حرکتِ سریعِ چشمه«

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

ــم  ــ ــ ــاهدۀ  فیلـ ــ ــ ــرای مشـ ــ ــ بـ
شـب امتـــحان ایـن درس 

اسـکن کنیـد.
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| درس اوّل: چشمه |

   

ل؛ به ویژه بوتۀ گل سُرخ
ُ

لبُن: بوته یا درخت گ
ُ

 معرکه: میدان جنگ، جای نبرد   / گ

لبن و صحرا / کنایه: مصراع دوم  کنایه از »احترام و برتری و افتخار / 
ُ

قافیه ها: یکتا و صحرا / ردیف: »منم« / تشبیه: من )چشمه( به تاجِ سرِ گ

لبُن و صحرا / تشخیص: گلبن و صحرا )به خاطر داشتنِ »سر«(
ُ

مراعات نظیر: 1. تاج و سر 2. گ

 معنی: )چشمه( گفت: در این میدان، من یگانه و برترین و تاجِ سرِ گل ها و صحرا هستم. )از همه والاتر و برتر و بالاترم( )شهریور 1402(

مفهوم : خودستایی و تکبّرِ چشمه

  

 چون: وقتی که )ادات تشبیه نیست( / دوش: شانه، کتف

 قافیه ها: آغوش و دوش / ردیف: »من« / تشخیص: سبزه ]بوسه زدن[ / مراعات نظیر: سر و دوش / کنایه: بوسه زدن  کنایه از »احترام و 

دوست داشتن«

 معنی: هنگامی که سریع حرکت می کنم؛ سبزه در آغوشِ من، بر سر و کتفم بوسه می زند.

مفهوم : )همان( خودستایی و تکبّرِ چشمه

  

 شِکَن: پیچ و خَمِ زُلف )شهریور 1402 غایبین( / رُخ: چهره، صورت )= رُخسار( / مرجع ضمیر ها: 1. خود: ماه 2. من: چشمه

 قافیه ها: شکن و من / مراعات نظیر: 1. سر، مو و رُخ 2. مو و شکن / نماد: »ماه«  نمادِ »زیبایی و درخشش« / ماه: 1. تشخیص )دیدن( 

2. استعاره )مکنیّه( ماه به »انسانی« تشبیه شده است که می بیند )انسان  مشبّه به محذوف(  )خرداد 1402 غایبین(

معنی: زمانی که پیچ و تابِ گیسویِ خود را باز کنم )زُلال و صاف گردم(؛ ماه، چهرۀ خود را در من می بیند. مفهوم: 1.  نشانگرِ »خودنماییِ 

چشمه« 2. چشمه، خود را از ماه، برتر و زیباتر می داند! ]آب چشمه باید مثل آینه زلال باشد تا ماه بتواند چهرۀ خود را در آن ببیند.[

  

هر: گوهر، جواهر، سنگِ قیمتی / تابناک: درخشان، تابان / بِدَمَد: بروید )می روید( / مرجعِ »او« )زو(: قطرۀ باران / بَس: بسیار
ُ

ݢزو: مخفّفِ »از او« / گ ݢ  ݢ

هرِ تابناک  استعاره از »گل ها، میوه ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ« / مراعات نظیر: قطره و باران
ُ

 قافیه ها: خاک و تابناک / استعاره: گ

گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگی( حاصل می شود.  فتد؛ جواهرات گران بها و درخشان )
ُ
 معنی: از قطره ای باران که بر خاک می ا

مفهوم: توصیف و ستایشِ »قطرۀ باران«

  

 بَر: آغوش، کنار / رَه: مخفّفِ »راه« / خَجِلی: شرمندگی، خجالت زدگی ]هم خانوادۀ »خجالت«[ / گریبان: یقه / مرجعِ »من«: چشمه / چو: هنگامی 

که )ادات تشبیه نیست(

 قافیه ها: پایان و گریبان / ردیف: »بَرَد« / تشخیص: قطرۀ باران ]به خاطر خجل و شرمنده شدن[ / کنایه: سر به گریبان بُردن  کنایه از »خود 

را پنهان نمودن )از شرمساری(« / مراعات نظیر: سر و گریبان

 معنی: )آن قطرۀ باران( وقتی که در آغوشِ من )چشمه( به پایانِ خطِّ خود می رسد )از دیدنِ عظمت و زیباییِ من( خجالت زده می شود. 

مفهوم: خودستاییِ چشمه )در برابرِ قطرۀ باران(

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری



10

|   فارسی  1 |

  

 پیرایه: زیور و زینت / حامِل: حمل کننده، باردار، حامله / مرجعِ من: »چشمه«

ل ها و میوه ها و گیاهان 
ُ

 قافیه ها: سرمایه و پیرایه / ردیف: »شد« / استعاره: 1.سرمایه  استعاره از »برف و باران« 2.  پیرایه  استعاره از »گ

رنگارنگ« / تکرار: من و شد / آرایه »مُوازنه« )ویژۀ علوم انسانی(: ابر  باغ / ز من  ز من / حامل  صاحب / سرمایه   پیرایه / شد  شد

گل ها، میوه ها و درختان زیبا( گردید.  معنی: ابر از من، دارای سرمایه )برف و باران( شد. باغ از وجودِ من، دارای زیور )

مفهوم: )باز هم( غرور و تفاخُر و تکبّرِ چشمه

  

 برازندگی: شایستگی، لیاقت / پَرتو: روشنایی، نور / مرجعِ من: چشمه / به همه: با همه، با تمامیِ

 قافیه ها: برازندگی و زندگی / واج آرایی: تکرار صامت های »گ«، »ز« و »ن« / تشخیص: گل ]زندگی کردن[

 معنی: گل با تمامیِ آن زیبایی و شایستگیِ خود، از نورِ وجودِ من )چشمه( زنده است.

مفهوم : 1. من )چشمه( والاتر و برتر از گل هستم 2. وجودِ گل، وابسته به من )چشمه( است 3.  )باز هم( خودستایی چشمه

  

 نیلوفری: منسوب به نیلوفر؛ به رنگِ نیلوفر، لاجوردی )صفت نسبی( / پردۀ نیلوفری: ]در متن درس[ مقصود  »آسمان لاجوردی« / بُن: پایه، 

اساس، ریشه )در این بیت  »زیر« معنی می دهد( / همسری: برابری، رقابت، زورآزمایی / مرجعِ من: چشمه / استفهام اِنکاری: کیست که با من همسری کند؟ 

 کسی نیست که با من همسری کند 

 قافیه ها: نیلوفری و همسری / استعاره: پردۀ نیلوفری  استعاره از »آسمانِ لاجوردی رنگ« 

 معنی: در زیرِ این آسمانِ لاجوردی رنگ، هیچ کس نمی تواند با من )چشمه( برابری کند.

مفهوم: 1. )باز هم( تکبّر و غرور و تفاخُرِ چشمه 2.  )چشمه( من از همه بالاتر و والاتر و برترم

  

 نَمَط: روش، طریقه / زین نَمَط: بدین ترتیب / آن مست شده از غرور: مقصود »چشمه« است / مبدأ: آغاز، اصل، ابتدا ]در اینجا  »سرچشمه«[ 

)هم خانواده »ابتدا، مُبتدی«(  

 قافیه ها: غرور و دور / کنایه: مست شدن  کنایه از »سرْخوش و ازخود بی خود گردیدن«

 معنی: چشمه که از غرور، مست و از خود بی خود شده بود، بدین ترتیب حرکت می کرد و هنگامی که از مبدأ )سرچشمه( کمی دور شد...
 این بیت با بیت بعدی »موقوف المعانی« است. 

  

 نادره: بی  همتا، شگفت آور / بَحر: دریا / سهمگن: سهمگین، ترسناک / نادرهْ جوشنده: ترکیب وصفیِ مقلوب]  جوشندۀ نادره[ 

 قافیه ها: خروشنده ای و جوشنده ای / نماد: بحر  نمادِ »انسان های باعظمت، باهیبت و باارزش« / واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ی« 

 معنی: )چشمه( در مقابلِ خود، دریایی خروشان، ترس آور، شگفت انگیز و بی همتا را مشاهده کرد.

بهّت و سهمگینیِ دریا 2. ترسِ چشمه از دریای خروشان
ُ
مفهوم: 1.  ا
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 نعره: فریاد / دیده: چشم / سیه: مخفّف »سیاه« / زَهره: کیسۀ زرداب، کیسۀ صَفرا / حذف: فعل کمکی »بود« )بعد از »برآورده، کر کرده، سیه کرده و 

شده«( هر چهار مورد، به قرینۀ معنایی حذف شده است / تعداد جمله های بیت: چهار جمله ]1. نعره برآورده 2. فلک کر کرده 3. دیده سیه کرده 4. زَهره در شده[

کَر شده( / واج آرایی: 1. مصراع اوّل: تکرار واج های »ک« و »ر« 2. مصراع دوم: تکرار واج های »د« و »ر« /  قافیه ها: کر و زَهره دَر / تشخیص: فلک )

گوش( کر کردن  کنایه از »بلندی و ترسناکیِ نعره« 2. دیده را سیاه کردن  کنایه از »)همان( ترسناکی و موجبِ وحشت شدن« 3. زَهره دَر  کنایه: 1. )

 کنایه از »بسیار ترس آور بودن« ]مُعادلِ »زَهره تَرَک شدن«[

 معنی: )بحر خروشان( فریاد بلندی برکشیده بود. فریادی که گوشِ آسمان را کر کرده و دیدگان را )از وحشت( تیره ساخته و موجبِ ترس و 

هراس گردیده بود. 

بهّت و ترسناکیِ دریا 2. ترسِ چشمه )از دریا(
ُ
مفهوم: 1.  ا

  

 )نقش  قید( حذف: »بود« )بعد از »داده«( حذف به قرینۀ معنایی / مرجعِ »ش« 
ً
 یَله: رها، آزاد / یله دادن: تکیه دادن / راست: درست، دقیقا

)تنش(: بحر )در بیت های قبلی(

 قافیه ها: زلزله و یَله / تشبیه: بحر خروشان به زلزله )شهریور 1402(  / تشخیص: بحر و ساحل )تکیه دادن، تن(

 معنی: )بحر خروشان( درست، مانندِ زلزله ای بر تنِ ساحل تکیه داده بود.

بُهّتِ دریا«
ُ
مفهوم: )باز هم( بیانگرِ »سهمگینی و عظمت و ا

  

 هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی / وان: مُخفّفِ »و آن« / چو: وقتی که

 قافیه ها: رسید و بدید / تشخیص: چشمه )دیدن( / حس آمیزی: هنگامه )داد و فریاد و غوغا( را دید ]هنگامه  حِسّ شنوایی / دید  

حِسّ بینایی[

 معنی: آن چشمۀ کوچک وقتی که به دریای باعظمت رسید و آن همه غوغا و هیاهوی دریا را مشاهده کرد ...

 این بیت با بیت بعدی »موقوف المعانی« است.

 وَرطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری / کَزان: مخفّفِ »که از آن« / مرجعِ »خویشتن«: چشمه / برتر کشد: کنار بکشد؛ خود را خلاص کند

 قافیه ها: در و برتر / ردیف: »کشد« / کنایه: قدم در کشد  کنایه از اینکه »عقب نشینی کند، خود را نجات دهد«

کنار بِکشد(.  معنی: )چشمه( خواست که خود را از آن مَهلکه، نجات بدهد و از آن حادثه، خود را خلاص کند )

مفهوم: 1. عقب نشینی و ترسِ چشمه 2. تلاش برای نجاتِ خود از مهلکه

   
نیما یوشیج، علی اسفندیاری

  

 خیره: سرگشته، حیران، فرومانده / خاموش: ساکت، بی صدا / لیک: امّا، ولی / شیرین سخنی: خوش سخنی، زبان آوری

 قافیه ها: خاموش و گوش / ردیف: »ماند« / حس آمیزی: شیرین سخنی 1. شیرین ]حسِّ چشایی[ 2. سخن ]حسِّ شنوایی[ )شهریور 1402 غایبین( /

کنایه: 1. شیرین سخنی کنایه از »سخن آوری، خوش بیانی« 2. گوش ماندن  کنایه از »سکوت کردن«

 معنی: )چشمه( امّا آن چنان )از عظمت و خوفناکیِ دریا( سرگشته و ساکت گشت که از تمامِ آن اِدّعا و گزافه گویی های خود، فقط به شنیدن، 

بَسَنده کرد. )ساکت شد و دیگر هیچ نگفت(

مفهوم: چشمه ترسید، ساکت شد و دست از اِدّعا برداشت. 
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ی و�ه �ژ ن�پ
ت
کارگاهم�

 قلمرو زبانی

 معنای واژه های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.     
نیلوفـــری پـــردۀ  ایـــن  بـــن  در  همســـری؟  منـــی  چـــو  بـــا  کنـــد  کیســـت 

زلزلـــه یکـــی  ماننـــد  بـــه  راســـت  یلـــه  ســـاحل،  تـــن  بـــر  تنـــش  داده 

بیت زیر را براساسِ ترتیبِ اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید.     

ــدا ــنگی جـ ــمه ز سـ ــی چشـ ــت یکـ ــا« »گشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، تیزپـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه زن، چهره نمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غلغلـ

1 همسری: 1.  در این بیت  »برابری، رقابت و زورآزمایی« 2. امروزه  »ازدواج، همسر بودن و زناشویی« 

« 2. امروزه  »مقابلِ چپ، صحیح، مستقیم و مقابلِ دروغ«
ً
، عینا

ً
راست: 1. در این بیت  »درست، دقیقا

2 چشمه ای )یکی چشمه( غلغله زن، چهره نما  و  تیزپا  از سنگی جدا گشت. 

فعل اسنادی مسند  متمّم  معطوف به قید  معطوف به قید          نهاد                                                          قید 

 قلمرو ادبی

 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.    

ــکن ــ ــ ــو، شــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــایم ز ســ ــ ــ ــون بگشــ ــ ــ مـــــــــاه ببینـــــــــد رخ خـــــــــود را بـــــــــه مـــــــــنچــ

ــدفگـــه بـــه دهـــان، بـــر زده کـــف، چـــون صـــدف ــ ــ ــ ــر هـ ــ ــ ــ ــه رود بـ ــ ــ ــ ــری کـ ــ ــ ــ ــو تیـ ــ ــ ــ گاه چـ

با توجّه به شعر نیما، »چشمه« نماد چه کسانی است؟    
آمیختنِ دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )اِنتزاعی(، در کلام را »حس آمیزی« می گویند. )خرداد 1402 عصر و غایبین( نمونه: »حرف هایم     

مثل یک تکّه چمن روشن بود.« در این نمونه، سپهری از »روشن بودنِ حرف« سخن گفته است. »روشن بودن« امری دیدنی و »حرف«، شنیدنی 
است. شاعر در این مصراع، دو حسّ بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.

 نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.
هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیرحقیقی به کار رود. به معنایِ حقیقیِ واژه، »حقیقت« و به معنای غیرحقیقی آن، »مَجاز«     

می گویند. »حقیقت«، اوّلین و رایج ترین معنایی است که از یک واژه به ذهن می رسد. »مَجاز«، به کار رفتنِ واژه ای است در معنیِ غیرحِقیقی؛ به 
شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیرحقیقیِ واژه، ارتباط و پیوندی برقرار باشد؛ مثال: 

گـــوش پُشـــتِ دیـــوار آنچـــه گویـــی، هـــوش دار دیـــوار،  پـــسِ  در  نباشـــد  تـــا  )سعدی(   

همان طور که می دانید، »گوش« اندامِ شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در پسِ دیوار بیاید؛ شاعر در این 
بیت، به مفهومِ مجازیِ »گوش«، یعنی؛ »انسانِ سخن چین« تأکید دارد. اکنون به دو بیت زیر توجّه نمایید. 

نیســـت بوســـتان  و  بـــاغ  ســـرِ  را  مـــا  آنجاســـت  تفـــرّج  تویـــی  کـــه  هرجـــا  )سعدی(   

م از شور و شَرعِشق خبر هیچ  نداشت
َ
)حافظ( فتنه انگیزِ جهان، نرگسِ جادوی تو بود عال  

در بیت اوّل، واژۀ »سر« در مفهوم مجازیِ »قصد و اندیشه« به کار رفته است. »سر« محل و جایگاه »اندیشه« است. 
در بیت دوم، مقصود شاعر از واژۀ »نرگس«، معنایی غیرحقیقی، یعنی »چشم« است. آنچه که »گل نرگس« و »چشم« را به هم 
می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، »شباهتِ« میانِ آن دو است. به این نوع مَجاز، در اصطلاح ادبی »استعاره« 

می گویند؛ در درس پنجم با آن بیشتر آشنا خواهیدشد.
 در شعر این درس، دو نمونه مَجاز بیابید و مفهوم هریک را بنویسید.

 1  
بیت دومبیت اوّل

دو تشبیه: 1. چشمه به صدف 2. چشمه به تیرتشخیص: »ماه« ]به خاطر رُخ و دیدن[

جناس ناهمسان )اختلافی(: صدف و هدفمراعات نظیر: 1. سر، مو، رُخ 2. مو و شِکَن

مراعات نظیر: تیر و هدفنماد: »ماه«  نمادِ »زیبایی و درخشندگی«

تشخیص: »صدف« ]به سببِ »دهان«[استعاره )مکنیّه(: ماه

پاسخ 

پاسخ 



13

| درس اوّل: چشمه |

2 چشمه؛ نمادِ »انسان های مُتکبّر، خودستا و خودپسند« است.

3 مصراع دوم بیت 15: »هنگامۀ دریا بدید«  داد و فریاد را دید )آمیختنِ دو حسِّ شنوایی و بینایی(

مصراع پایانی: »شیرین سخنی«  شیرین: حسّ چشایی / سخن: حسّ شنوایی

 آفرینش« 
ّ

4 بیت اوّلِ »ستایش«  »هفت افلاک«؛ مَجاز از »کُل

هر تابناک«؛ مَجاز )از نوع »استعاره«( از »گل ها و میوه ها و گیاهان رنگارنگ« 
ُ

بیت ششم درس »چشمه«  »گ

بیت هشتم درس »چشمه«  »سرمایه« و »پیرایه«؛ مجاز )از نوع »استعاره«( به ترتیب  »برف و باران« / »گل ها و میوه ها و گیاهان رنگارنگ« 

بیت دهم درس »چشمه«   »پردۀ نیلوفری«؛ مجاز )از نوعِ »استعاره«( از »آسمان«

بررسی ابیات کارگاه متن پژوهی قلمرو ادبی

حرف هایم مثلِ یک تکّه چمن روشن بود.

 مجاز: حرف ها  مجاز از »سخنان« / تشبیه: حرف هایم: مشبّه / مثل: ادات تشبیه / یک تکّه چمن: مشبّه به / روشن بود: وجه شبه / 
کنایه: حرف هایم روشن بود  کنایه از »ساده و بدون اِبهام بودنِ سخنان« / حس آمیزی: روشن بودن حرف: 1. روشن بودن  حسّ بینایی 2. حرف     حسّ شنوایی

 معنی: سخنانم واضح، ساده و بدونِ پیچیدگی بود.

ــــوش دار ــ ــ ــی، هــ ــ ــ ــ ــ ــه گوی ــ ــ ــ ــوار آنچــ ــ ــ ــ ــ ــتِ دی ــ ــ ــ ــوشپشــ ــ ــ ــ ــ ــوار، گ ــ ــ ــ ــ ــسِ دی ــ ــ ــ ــ ــد در پ ــ ــ ــ ــا نباشــ ــ ــ ــ ــ ت

گاه باش، مواظب باش / پس: پُشت / ترادف: پشت و پس  هوش دار: آ

  جناس ناهمسان )اختلافی(: هوش و گوش / تکرار: دیوار / مَثَل )ضرب المثل(: بیت یک ضرب المثل است؛ مُعادلِ مَثَلِ »دیوار موش دارد، 

موش هم گوش دارد« / مجاز: »گوش«  مجاز از »انسانِ سخن چین« )شهریور 1402 غایبین(

 معنی: در پشت دیوار، مواظب باش که چه می گویی؛ زیرا امکان دارد آنجا انسانِ سخن چینی حضور داشته باشد. 

مفهوم: احتیاط و مُراقبت، هنگامِ سخن گفتن

ــــت ــ ــ ــ ــ ــتان نیسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاغ و بوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا را سـ ــ ــ ــ ــ ــ هـــــــــــــر جـــــــــــــا کـــــــــــــه تویـــــــــــــی تفـــــــــــــرُّج آنجاســـــــــــــتمـ

 ترادف: باغ و بوستان / تویی: 1.  تو  معشوق 2. نقش »تو«  نهاد 3.  تویی  تو هستی )وجود داری( = فعل غیراسنادی / تفرُّج: تفریح، 

ذار، تماشا، گردش
ُ

گشت و گ

صد و اندیشه« )خرداد 1402 صبح(
َ
تکرار: جا / مجاز: »سر«  مجاز از »ق

معنی: ما به فکرِ باغ و بوستان نیستیم؛ چرا که هرجا که تو حضور داری، تفریح و گردش نیز همان جا برقرار است.

مفهوم: معشوق، باعثِ نشاط و سرخوشی است.

ــــــم از شــــــور و شَــــــرِ عشــــــق خبــــــر هیــــــچ نداشــــــت
َ
ــــــودعال ــــــو ب ــــــسِ جــــــادویِ ت ــــــزِ جهــــــان، نرگ فتنه انگی

م: جهان / نرگس: گل نرگس / جادو: به معنیِ »جادوگر« به کار رفته است / شور و شَر: شَرّ و شور؛ فتنه و غوغا و جَنجال / تو: معشوق / 
َ
 عال

م و جهان
َ
فِتنه انگیز: آشوبگر / ترادُف: عال

ی، 
ّ
  واج آرایی: )مصراع اوّل( تکرار صامت های »ش« و »ر« / مجاز )استعاره(: »نرگس«  مجاز )استعاره( از »چشم« / ]نکته: در نگاه کل

تمامِ استعاره ها )استعارۀ نوع اوّل = مُصرّحه( نوعی »مَجاز« محسوب می گردند؛ چرا که واژه در معنیِ غیرحقیقی به کار می رود و تنها تفاوتِ آن با معنای 

خاصِّ مجاز، آن است که در استعاره، ارتباط و پیوندِ معنایِ حقیقی و معنایِ غیرحقیقیِ واژه، رابطۀ »شباهت = تشبیه« است.  به بیانِ دیگر می توان گفت: 

ل( نرگس  نمادِ »چشمان زیبا« 
ُ

گ م« )خبر نداشتن( / نماد: )
َ
»استعاره، مَجازی است مُبتنی بر تشبیه و شباهت«[ / تشخیص: »عال

معنی: دنیا اصلاً از غوغا و جنجالِ عشق، باخبر نبود. آشوبگر و فتنه انگیزِ جهان، فقط چشمانِ جادوگرِ تو بود.

مفهوم: جادوگری و فتنه انگیزیِ چشمانِ معشوق

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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قلمرو فکری

 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفکّرِ »چشمه« ایجاد شد؟    
معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.     

کـــر کـــرده  فلـــک  بـــرآورده،  در«»نعـــره  زَهـــره  شـــده  کـــرده،  ســـیه  دیـــده 
سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعرِ نیما مقایسه کنید.    

چکیـــد ابـــری  زِ  بـــاران  قطـــره  بدیـــدیکـــی  دریـــا  پهنـــای  چـــو  شـــد  خجـــل 
نیســـتمکـــه جایـــی کـــه دریاســـت مـــن کیســـتم؟ مـــن  کـــه  حقّـــا  هســـت  او  گـــر 
بدیـــد حقـــارت  چشـــمِ  بـــه  را  خـــود  پروریـــدچـــو  جـــان  بـــه  کنـــارش  در  صـــدف 
شـــد پســـت  کاو  یافـــت  آن  از  شـــدبلنـــدی  هســـت  تـــا  کوفـــت  نیســـتی  دَرِ 

دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما )چشمه، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.    

1 به عظمتِ دریا و ناتوانی و کوچکی و حقارتِ خود پی بُرد و سکوت کرد. ]عقب نشینی، ترس، احساسِ حقارت و سکوت[   
2 معنی: )بحرِ خروشان( فریاد بلندی برکشیده بود. فریادی که گوشِ آسمان را کَر کرده و دیدگان را )از وحشت( تیره ساخته و موجبِ ترس 

و هراس گردیده بود. / مفهوم: »ابهّت و ترسناکیِ دریا« و »ترسِ چشمه از دریا«
ر و لاف زدن و خودستایی است؛ در حالی که »قطرۀ باران« )شعر  3 از نظرِ »محتوا« در تضاد و تقابُلِ همدیگر هستند. »چشمه« نمادِ تکبُّ

سعدی( نمادِ »فروتنی، خُضوع و در برابرِ بزرگان، خود را کوچک و هیچ دانستن« است.
  در این شعر، منفی است[  )البتّه این نظرِ من است، سؤال، 

ً ّ
4 »دریا«؛ به دلیلِ »عظمت، هیبَت و بزرگی« ]چشمه، مغرور، خودستا و کلا

نظرِ شما را خواسته است؛ پاسخ دهید!(

 
بررسی ابیات کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری

چکیـــــــــد ابـــــــــری  زِ  بـــــــــاران  قطـــــــــره  ــــــدیکـــــــــی  ــ ــــا بدیـ ــ ــ ــــایِ دریـ ــ ــ ــــو پهنـ ــ ــ ــــــد چـ ــ ــــــل شـ خَجِـــ

 خَجِل: شرمنده، خجالت زده 

 قالب شعر )4 بیت(: مثنوی / قافیه: چکید و بدید / مراعات نظیر: قطره، باران و دریا / تضاد: )در اینجا( قطرۀ باران و دریا / تشخیص: قطرۀ 

باران )خجل شدن( / نماد: 1. قطرۀ باران  نمادِ »تواضع و فروتنی«، 2. دریا  نمادِ »عظمت«

 معنی: قطره ای باران از ابری چکید و وقتی که عظمتِ دریا را مشاهده کرد )از کوچکی و ناچیزیِ خود( خجالت زده گشت.

مفهوم: تواضع و فروتنی، خود را کوچک پنداشتن

ــــــــــا کــــــــــه مــــــــــن نیســــــــــتمکــــــــــه جایــــــــــی کــــــــــه دریاســــــــــت مــــــــــن کیســــــــــتم؟ گــــــــــر او هســــــــــت حَقّ

 فعل های غیراِسنادی: تمامیِ فعل ها ) = است، هست و نیستم( غیراسنادی هستند؛ فقط »استم« )در »کیستم«( اسنادی است ] من: 

نهاد / کی = که: مسند / استم: فعل اسنادی[ / استفهام انکاری: من کیستم  من کسی نیستم / من: قطرۀ  باران / او: دریا

 قافیه: کیستم و نیستم / جناس ناهمسان )اختلافی(: کیستم و نیستم / تکرار: من / تضاد: هست و نیست / واج آرایی: تکرار صامت های 

»س«، »ت« و »م«

 من دیگر وجودی از خود ندارم.  
ً
 معنی: )قطره گفت( که آنجایی که دریا حضور دارد، من کسی به حساب نمی آیم؛ اگر او وجود دارد، حقیقتا

مفهوم: )باز هم( تواضع و فروتنی و خود را ندیدن و هیچ اِنگاشتن.

ــــــد ــ ــ ــــارت بدی ــ ــ ــ ــمِ حق ــ ــ ــ ــــه چشــ ــ ــ ــ ــــود را ب ــ ــ ــــو خــ ــ ــ ــــــــــدچــ ــــــــــه جــــــــــان پروری صــــــــــدف در کنــــــــــارش ب

ر، تحقیر«( / پرورید: پرورش داد، رُشد و 
َ

چو: وقتی که / خود: قطرۀ باران / حقارت: کوچکی، بی ارزش و پست و خوار بودن )هم خانوادۀ »حقیر، مُحقّ

نمُو / ش: قطرۀ باران

قافیه: بدید و پرورید / مراعات نظیر: چشم و بدید

که جایگاهِ   معنی:)آن قطرۀ باران( آن هنگام که خود را کوچک و ناچیز شمرد؛ )به کمال دست یافت( در کنارِ خود با تمامِ وجود، صدف را )
مروارید است( پرورش داد.

مفهوم: تواضع، موجبِ کمال و ارزشمندی می گردد.

پاسخ 

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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ــــــــــــا هســــــــــــت شــــــــــــدبلنــــــــــــدی از آن یافــــــــــــت کاو پســــــــــــت شــــــــــــد درِ نیســــــــــــتی کوفــــــــــــت ت

 نیست ]در اینجا؛ »اسم« است؛ نقش  مُسند[
ْ

ت / کاو: که او / کوفت: کوبید / هست: فعل
ّ
 از آن: به آن عل

 قافیه: پست و هست / ردیف: »شد« / کنایه: درِ نیستی کوفتن  کنایه از »خود را نادیده گرفتن؛ تکبّر و غرور نداشتن، متواضع و فروتن 

بودن« / استعاره )مکنیّه(: »نیستی«  به خانه ای تشبیه شده است که »در« دارد؛ چون مشبّه به )خانه( ذکر نشده، این تشبیه بَدَل شده است به 

ض = مُتناقض نما(: هر دو مصراع: 1. با 
ُ
استعاره / جناس ناهمسان )اختلافی(: پست و هست / تضاد: 1. بلندی و پست 2. نیستی و هست / پارادوکس )تناق

پست و کوچک شدن به بلندی رسیدن! 2. با نیست شدن، وجود یافتن = هست شدن!

ت، بلندمرتبه گشت که خود را ناچیز و حقیر به حساب آورد، و تکبّر و غرور را از خود جدا کرد تا بدین ترتیب، 
ّ
 معنی: )آن قطره( به آن عل

ارزشمند شد و وجودِ واقعی پیدا نمود.

مفهوم: )همانند بیت قبلی( تواضع، خُضوع و فروتنی، باعثِ ارزشمندی، سربلندی و کمال می گردد. )شهریور 1402 غایبین(

�د
ن
یه� �ا� پ�ی �: حکم�ت �ج

�دگ�ن
ن
یه� �ا� پ�ی �: حکم�ت �ج

گ�ن

در آبگیــری ســه ماهــی بــود: دو حــازم، یکــی عاجــز. از قضــا، روزی دو صیّــاد بــر آن گذشــتند و بــا یکدیگــر میعــاد نهادنــد کــه 

دام بیارنــد و هــر ســه را بگیرنــد. ماهیــان ایــن ســخن بشــنودند؛ آن کــه حَــزم زیــادت داشــت و بارهــا دســت بُردِ زمانــۀ جافــی 

ــوْر بیــرون رفــت. در ایــن میــان، صیّــادان برســیدند 
َ

را دیــده بــود، سَــبُک روی بــه کار آورد و از آن جانــب کــه آب درمی آمــد، برف

و هــر دو جانــبِ آبگیــر محکــم ببســتند.

 آبگیر: تالاب، استخر، گودال بزرگ که آب در آن جمع گردد / حازمِ: مُحتاط )هم خانوادۀ »حَزْم«( )خرداد 1402 صبح( / عاِجز: درمانده، ناتوان )هم خانوادۀ 

، از رویِ اتّفاق / صیّاد: شکارچی / بر آن گذشتند: از آن آبگیر عبور می کردند / مرجعِ »آن« )برآن گذشتند(: آبگیر / میعاد: وعده، قرار / 
ً
»عَجْز«( / از قضا: اتّفاقا

میعاد نهادن: قرار گذاشتن / بیارند: بیاورند / بشنودند: شکل قدیمیِ »شنیدند« / حَزْم: احتیاط، هُشیاری، دوراندیشی / زیادت: زیاد، فراوان / دست بُرد: هجوم 

، سریع / روی به کار آورد: دست 
ً
و حمله / دست بُرد دیدن: موردِ حمله و هجوم قرار گرفتن / زمانه: روزگار / جافی: ستمگر، ظالم )هم خانوادۀ »جَفا«( / سَبُک: فورا

به کار شد، اِقدام کرد  / از آن جانب: از آن طرف )جانب  سمْت، سو، طرف( / آب درمی آمد: آب وارد می شد یا آب خارج می گشت ]»درآمدن«  هم به 

 ،
ً
 )هم خانوادۀ »فورا

ً
، سریعا

ً
وْر: فورا

َ
 هر دو معنی، صحیح به نظر می رسد[ / برف

ً
معنای »داخل شدن« است و هم به معنای »خارج شدن«. در اینجا نیز ظاهرا

فوریت«( / حذف: فعلِ »بود« )بعد از »یکی عاجز«( به قرینۀ لفظی حذف شده است

  کنایه: 1.  دست بُرد  کنایه از »حمله و هجوم« 2. دست بُرد دیدن  کنایه از »موردِ حمله و هجوم واقع گشتن« 3. روی به کار آوردن  

کنایه از »اقدام کردن؛ دست به کار شدن« / تشخیص: زمانه )جافی = ستمگر بودن( / ایهام: »درمی آمد«: 1. وارد می شد 2. خارج می شد / حازم و حزم: 1. 

جناس ناهمسان )افزایشی( 2. اشتقاق )ویژۀ علوم انسانی(

 روزی دو شکارچی از 
ً
 معنی: در یک آبگیر، سه ماهی وجود داشت. دو ماهی مُحتاط و دوراندیش بودند و یک ماهی ناتوان و درمانده بود. اتّفاقا

آن آبگیر عبور می کردند و )با دیدنِ آن ماهی ها( با همدیگر قرار گذاشتند که دام بیاورند و هر سه ماهی را صید کنند. ماهی ها این سخن )صیّادان( را شنیدند؛ 

 دست به کار شد و از آن سَمْتی که آب، خارج )وارد( می شد، 
ً
آن ماهی که بسیار مُحتاط و هوشیار بود و بارها موردِ هجوم روزگارِ ستمگر قرار گرفته بود، سریعا

 بیرون رفت. در این هنگام، صیّادان رسیدند و هر دو طرفِ آبگیر را بستند. 
ً
فورا

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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دیگــری هــم کــه از پیرایــۀ خِــرَد و ذخیــرت تجربــت بی بهــره نبــود، بــا خــود گفــت: »غفلــت کــردم و فرجــامِ کار غافــان چنیــن 

باشــد و اکنــون وقــتِ حیلــت اســت. هــر چنــد تدبیــر در هنــگامِ بــا فایــدۀ بیشــتر ندهــد؛ بــا ایــن همــه عاقــل از منافــع دانش 

هرگــز نومیــد نگــردد و در دفــعِ مَکایــدِ دشــمن، تأخیــر صــواب نبینــد. وقــت ثبــات مــردان و روز فکــر خردمنــدان اســت.« پــس 

خویشــتن مُــرده کــرد و بــر روی آب می رفــت. صیّــاد او را برداشــت و چــون صــورت شــد کــه مــرده اســت، بینداخــت. بــه حیلــتْ 

خویشــتن در جــوی افکنــد و جــان بــه ســامت بُــرد. 

و آن کــه غفلــت بــر احــوالِ وی غالــب و عَجــز در افعــالِ وی ظاهــر بــود، حیــران و ســرگردان و مدهــوش و پای کِشــان، چــپ و 

شــیب می دویــد تــا گرفتــار شــد.  
َ

ــراز و ن
َ

راســت می رفــت و در ف

کلیله ودمنه، ترجمۀ نصرال لّه مُنشی  

 پیرایه: زیور، زینت / خِرَد: دانش / ذَخیرت: ذخیره، پس انداز، اندوخته / تجرُبت: تجربه / غفلت: ناآگاهی، فراموشی، بی خبری )هم خانوادۀ »غافل«( /

فرجام: عاقبت، سرانجام / غافل: بی خبر، ناآ گاه / ترادُف: حیلت و تدبیر / حیلت: تدبیر، چاره اندیشی / فایدۀ بیشتر ندهد: زیاد فایده ای ندارد / منافع: جمعِ 

»منفعت«، سودها، فایده ها / مَکاید: جمعِ »مَکیدت«؛ مَکرها، حیله ها / تأخیر: دیر کردن، عقب انداختن، دِرَنگ / صَواب: درست، مصلحت )هم آوا با »ثواب« 

به معنی »پاداش«( / ثبات: استواری، دوام یافتن، پایداری / خویشتن مُرده کرد: خود را به مُردن زد / صورت شدن: به نظر آمدن، تصوّر شدن / غالِب: چیره، 

فعال: جمعِ »فعل«؛ کارها، اعمال / حذف: فعلِ »بود« )بعد از »غالب«( به قرینۀ لفظی حذف شده است / مَدهوش: 
َ
غلبه کننده / عَجْز: ناتوانی، درماندگی / ا

راز: بالا، بلندی / نَشیب: سرازیری، پایین، 
َ
سرگشته، گیج، حیران / ترادُف: حیران، سرگردان و مَدهوش / پای کِشان: در حالی که پایِ خود را بر زمین می کشید / ف

پَستی / نقش واژه ها: حیران: قید / سرگردان و مدهوش و پای کشان: )هر سه واژه( معطوف به قید )نقش تبعی( / چپ و راست: قید / می رفت: فعل/ فراز: متمّم / 

نشیب: معطوف به متمّم / می دوید: فعل / گرفتار: مسند / شد: فعل اِسنادی

  تشبیه: 1. پیرایۀ خرد )خرد: مشبّه / پیرایه: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی 2. ذخیرتِ تجربت )تجربت: مشبّه / ذخیرت: مشبّه به(  اضافۀ 

 تشبیهی / کنایه:  1. از پیرایۀ خرد بی بهره نبودن  کنایه از »خردمند و عاقل بودن« 2. از ذخیرت تجربت بی بهره نبودن  کنایه از »باتجربه بودن«

گاه بودن« 4. عجز در افعالِ کسی ظاهر بودن  کنایه از »عاجز و ناتوان بودن« / اشتقاق  3. غفلت بر احوالِ کسی غالب بودن  کنایه از »غافل و ناآ

)ویژۀ علوم انسانی(: غفلت و غافل / تضاد: فراز و نشیب

 معنـــی: آن ماهـــیِ دیگـــر کـــه خردمنـــد و باتجربـــه بـــود، بـــا خـــود گفـــت کـــه غافـــل )فراموشـــکار( شـــدم و ســـرانجامِ کارِ غافـــلان این گونـــه اســـت )یعنـــی 

گرفتـــاری و در مَخمصـــه گیـــر افتـــادن( الان وقـــتِ چاره اندیشـــی اســـت. هـــر چنـــد تدبیـــر و چاره اندیشـــی بـــه هنـــگام نـــزولِ بـــلا زیـــاد فایـــده ای نـــدارد؛ بـــا ایـــن همـــه 

)بـــا تمـــامِ ایـــن اوصـــاف( انســـانِ عاقـــل از فایده هـــای دانـــش هرگـــز ناامیـــد نمی شـــود و در دفـــع و دور کـــردنِ حیله هـــای دشـــمن نبایـــد تأخیـــر و درنـــگ نمایـــد 

)درنـــگ، جایـــز و از رویِ مصلحـــت نیســـت(. زمـــانِ اســـتواری و اســـتقامتِ مـــردان و هنـــگامِ اندیشـــه ورزیِ خردمنـــدان اســـت. پـــس خویـــش را بـــه مُـــردن زد و بـــر 

ـــر زمیـــن( انداخـــت. آن  روی آب، خـــود را شـــناور گردانـــد. شـــکارچی او را برداشـــت و چـــون فکـــر کـــرد )تصـــوّر شـــد برایـــش( کـــه )آن ماهـــی( مـــرده اســـت، او را )ب

گاه و ناتـــوان بـــود، حیـــران، گیـــج، ســـرگردان و پای کِشـــان،  ـــرد. و آن ماهـــی کـــه غافـــل و نـــاآ ماهـــی بـــا تدبیـــر، خـــود را بـــه جـــوی آب انداخـــت و جـــان بـــه ســـلامت بُ

ـــا اینکـــه گرفتـــار شـــد. ـــالا و پاییـــن می دویـــد ت بـــه ایـــن طـــرف، آن طـــرف می رفـــت و ب

مفهوم: 1. تأکید بر هوشیاری و دوراندیشی و خِرَدورزی 2. پرهیز از غفلت و بی خبری و اِهمال کاری

ی یکادراملا�ی کادراملا�ی
روغ و روشنایی / شوق و اشتیاق / وصف و توصیف /

ُ
ق و آفریننده / زهی و آفرین / ف

ّ
ضل و بخشش / نَظَر و نگاه / رَزّاق و روزی دهنده / خلا

َ
 ف

یقین و باور / عطّار نیشابوری / غُلغُله زن و غوغا کُنان / حامِل و باردار / نَمَط و روش / مَبدأ و آغاز / بحر و دریا / سهمگن و ترسناک / نَعره و فریاد / زَهْره 

و کیسۀ زرداب / خواست و طلب کرد ]خاست = ایستاد[ )شهریور 1402، شهریور 1402 غایبین( / وَرطه و مَهْلکه / حقارت و کوچکی / حازمِ و مُحتاط / عاجز و 

 / صیّاد و شکارچی / میعاد و وعده / حَزم و احتیاط / ذخیرت و اندوخته / غفلت و بی خبری / غافلان و غفلت / حیلت و تدبیر / 
ً
ناتوان / از قضا و اتّفاقا

تأخیر و درنگ / صَواب و مصلحت )خرداد 1402 صبح( / ثبات و استواری / صورت شد و به نظر آمد / بینداخت ]شکلِ نادرست  بیانداخت[ / غالب و 

راز و نَشیب / نصراللّه مُنشی
َ

چیره )خرداد 1402 غایبین، شهریور 1402( / عَجْز و عاجز / ظاهر و آشکار / حیران و مَدهوش / ف

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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امتحان نهایی

قلمرو
خرداد 1402 

صبح
خرداد 1402 

عصر
خرداد 1402 

غایبین
شهریور 1402

شهریور 1402 
غایبین

0/50/250/50/50/5زبانی

0/50/50/750/250/5ادبی

0/50/75--0/5فکری

حی ر�ی �ش
الا�ت �ت حیس�ؤ ر�ی �ش
الا�ت �ت س�ؤ

قلمرو زبانی - معنی واژه الف

ص شده را بنویسید.
ّ

معنی واژه های مشخ

الهی فضل خود را یار ما کن. 	

گفت: درین معرکه یکتا منم. 	

از خجلی سر به گریبان بَرَد. 	

وان همه هنگامۀ دریا بدید. 	

تویی رزّاق هر پیدا و پنهان. 	

چو خود را به چشم حقارت بدید. 	

ابر ز من، حامل سرمایه شد. 	

سبُک روی به کار آورد.. 	

فروغ رویت اندازی سوی خاک. 	

هر جا که تویی،تفرّ ج آن جاست. 		

چون بگشایم ز سرِ مو، شکن. 		

وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.. 		

)خرداد 1402 صبح(. 		 در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز 

کدام واژه در بیت زیر، معادل معنایی کلمۀ »شگفت آور« است؟. 		

خروشــــــــــــــــنده ای بحر  یکــــــــــــــــی  جوشـــنده ای«»دید  نـــادره  ســـهمگنی، 

در کدام مورد، معنای واژۀ مشخّص شده، نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.. 		

الف( باغ ز من صاحب پیرایه شد )زیبایی(

ب( تاجِ سر گلبُن و صحرا منم )بوتۀ گلِ سرخ(

برای هریک از معانی زیر، واژۀ مناسب را انتخاب کنید.. 		

رج
َ
2( ف 1( مفتاح  الف( گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج 

2( بسم الله 1( زهی  ب( هنگام اظهار خشنودی یا تحسین و تشویق کسی گفته می شود. 

معنی واژه های ستون اوّل را در ستون دوم بیابید. )یک معنی اضافی است(. 		

معنیواژه

1( لیاقتالف( خیره

2( دهانب( مکیدت

3( حیلهپ( کام

4( فرومانده
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)شهریور 1402غایبین(. 	  معادل معنایی واژۀ »پیچ وخم زلف« را در بیت زیر مشخّص کنید. 

که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش«»ولیــک دســت نیــارم زدن در آن ســر زلــف

عبارت زیر را کامل کنید.. 	 

»یله به معنای رها و  است و یله دادن به معنای  است.«

قلمرو زبانی - املا ب

در میان گروه واژه های زیر، املای کدام واژه نادرست است؟ درست آن واژه را بنویسید.. 	 

»مبدأ و آغاز - حیران و مدحوش - نعره و فریاد - قالب شعر و نثر«

در هریک از ابیات زیر، غلط املایی را بیابید و درست آنها را بنویسید..   

جدا سنگی  ز  چشمه  یکی  گشت  تیزپاالف(  چهره نمــــــــــــــــــــــــا،  قلقلــــــــــــــــــــــــه زن، 

درکشد قدم  ورطه  کزان  خاست  کشدب(  برتر  حادثه  از  خویشــــــــــــــــــــتن 

املای درست واژه ها را از داخل کمانک انتخاب کنید..   

)خرداد 1402 صبح( الف( عاقل در دفع مکاید دشمن تأخیر )ثواب / صواب( نبیند. 

)خرداد 1402 غایبین( ب( آن که غفلت بر احوال وی )غالب / قالب( و عجز در افعال وی ظاهر بود. 

در عبارت زیر، املای یک واژه نادرست است. آن واژه را بیابید و درست آن را بنویسید..   

»صیّاد او را برداشت و چون صورت شد که مُرده است، بیانداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سلامت برد.«

با توجّه به معنا، املای درست کلمه ها را انتخاب کنید..   

2( حزم 1( هضم  الف( دوراندیشی و احتیاط 

2( نمت 1( نمط  ب( شیوه و روش 

در کدام بیت غلط املایی دیده می شود؟ آن واژه را بیابید و درست آن را بنویسید.. 	 

من آغوش  در  سبزه  بدوم  چون  منالف(  دوش  بر  و  ســــــــــــــــــــر  بر  زند  بوسه 

برازنده گی و  به همــــــــــــــــــــه رنگ  زندگیب( گل  مــــــــــــــــــــن  پرتو  از  می کنــــــــــــــــــــد 

قلمرو زبانی - دستور پ

بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتّب کنید.. 	 

هــــــــــــر تابنــــــــــــاک«»قطــــــــــــرۀ بــــــــــــاران که درافتــــــــــــد به خاک
ُ
زو بدمــــــــــــد بــــــــــــس گ

در بیت زیر، کدام واژه ها در نقش دستوری »مسند« به کار رفته اند؟. 	 

پنهان و  پیــــــــــــدا  هــــــــــــر  رزّاق  نــــــــــــادان«»تویــــــــــــی  و  دانا  هــــــــــــر  ق 
ّ

خلا تویــــــــــــی 

زمان و نوع افعال مشخّص شده در بیت زیر را بنویسید.. 	 

الهــــــــــــی نمی دانــــــــــــم  خواهی«»نمی دانــــــــــــم،  آنچــــــــــــه  دانی  تو  و  دانــــــــــــی  تو 

نقش های دستوری خواسته شده را بنویسید.. 	 

ب( تاجِ سر گلبن و صحرا منم  الف( ماه ببیند رخ خود را به من  

با توجّه به بیت »گل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ های بی شمار است«، درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید.. 	 

درست               نادرست   الف( مرجع ضمیر »ش«، بهار است. 

درست               نادرست   ب( واژه های »خندان و بی شمار«، مسند هستند. 
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اجزای جمله در کدام بیت، مرتّب است؟.   

شد سرمایه  حامل  من  ز  ابر  بــــــــــــــــــــاغ ز من صاحب پیرایه شــــــــــــــــــــدالف( 

خروشــــــــــــــــــــنده ای بحر  یکی  دید  جوشنده ایب(  نادره  ســــــــــــــــــــهمگنی، 

)خرداد 1402 صبح(.    بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای سازنده در زبان فارسی مرتّب کنید. 

آشــــــــــــکار هنر  شــــــــــــد  چنان  ره  روزگار«»دگــــــــــــر  دیــــــــــــدۀ  آن خیره شــــــــــــد  کــــــــــــز 

در بیت زیر، کدام واژه ها در نقش دستوری »متمّم« به کار رفته اند؟.   

خویشــــــــــــتن از حادثــــــــــــه برتر کشــــــــــــد«»خواســــــــــــت کزان ورطه، قدم درکشــــــــــــد

نقش دستوری کلمۀ مشخّص شده در بیت »دید یکی بحر خروشنده ای / سهمگنی، نادره جوشنده ای«، در کدام یک از بیت های زیر .   

دیده می شود؟

خاک به  درافتد  که  باران  قطرۀ  تابناکالف(  گهــــــــــــــــــــر  بس  بدمــــــــــــــــــــد  زو 

مانــدب( لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد گــوش  شیرین ســخنی،  همــه  کــز 

قلمرو ادبی - آرایه های ادبی ت

در بیت زیر، »چشمه« نماد چه کسانی است؟. 	 

نیلوفــــــــــــری پــــــــــــردۀ  ایــــــــــــن  بُــــــــــــن  کیســــــــــت کند با چو منی همســــــــــری؟«»در 

مفهوم مجازی واژه های مشخّص شده را بنویسید.. 	 

ب( ما را سرِ باغ و بوستان نیست الف( عجایب نقش ها سازی سوی خاک 

ت( تویی رزّاق هر پیدا و پنهان پ( به نام کردگار هفت افلاک  

در حس آمیزی های مشخّص شده، شاعر، کدام حس ها را کنار هم آورده  است؟. 	 

ب( به هر نقشی که چشمت وا شود، رنگ صدا بنگر الف( کز همه شیرین سخنی گوش ماند 

آرایۀ ادبی درست هر مصراع را از داخل کمانک انتخاب کنید.. 	 

کنایه / جناس( ب( از خجلی، سر به گریبان برد ) الف( تاج سر گلبن و صحرا منم )مجاز / تشبیه( 

در کدام مصراع ها، آرایۀ »کنایه« دیده می شود؟. 	 

الف( داده تنش بر تن ساحل، یله

ب( ز رحمت یک نظر در کار ما کن

پ( کز همه شیرین سخنی، گوش ماند

)شهریور 1402 صبح(. 	  در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبّه به« را مشخّص کنید. 

داده تنــــــــــــش بــــــــــــر تن ســــــــــــاحل، یله«»راســــــــــــت بــــــــــــه ماننــــــــــــد یکــــــــــــی زلزله

در ابیات زیر، »مشبّه و مشبّه به« را تعیین کنید..   

تیزپا»گشــــــــــــت یکی چشمه ز ســــــــــــنگی جدا چهره نما،  غلغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زن، 

گاه چــــــــــــو تیــــــــــــری که روَد بــــــــــــر هدف«گــــــــــــه به دهان بــــــــــــر زده کف چون صدف

درستی یا نادرستی آرایه های مقابل هر بیت را تعیین نمایید..   

پدیدار آیی  بهار  وقت  در  چو  رخســــــــــــــــــــارالف(  ز  برداری  پرده  )تضاد / تشبیه(حقیقت، 

شکن مو،  سر  ز  بگشایم  چون  منب(  به  را  خــــــــــــــــــــــــود  رخ  ببیند  )نماد / مراعات نظیر(ماه 
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درس

ـ چشمه1 به نام کردگار  ـ

فضل:لطف،توجّه،رحمت،احسانکهازخداوندمیرسد.    

معرکه:میدانجنگ،جاینبرد    

خجلی:شرمندگی،خجالتزدگی    

هنگامه:غوغا،دادوفریاد،شلوغی    

رزّاق:روزیدهنده    

حقارت:کوچکشمردن،کوچکی    

حامل:حملکننده،باردار    


ً
سبک:سریع،فورا    

فروغ:روشنایی،پرتو    

تفرّج:گشتوگذار،تفریحوگردش     

شکن:پیچوخمزلف)مو(     

ثبات:پایداری،استواری     

حازم:محتاط     

نادره     

پیرایه:زیوروزینت الف     

زهی ب  فرج الف      

خیره:فرومانده الف      

کام:دهان پ  مکیدت:حیله ب

شکن     

آزاد،تکیهدادن     

مدهوش مدحوش     

غُلغلهزن قلقلهزن الف     

خواست خاست ب

غالب ب  صواب الف     

بینداخت بیانداخت     

نمط ب  حزم الف     

برازندگی برازندهگی ب     

قطرۀبارانکهبهخاکدرافتد،ازاوبسگهرتابناکبدمد.     

قهرداناو
ّ
ق)تورزّاقهرپیداوپنهانهستی/توخل

ّ
رزّاق،خل     

نادانهستی(
نمیدانم:مضارعاخباری     

خواهی)بخواهی(:مضارعالتزامی
ماهرخخودرابهمنمیبیند الف     

                          مفعول             متمّم

منتاجِسرگلبنوصحراهستم ب

        نهاد مسند

نادرست)مرجعضمیر»ش«گلاست( الف     

نادرست)بیشمار:صفتاست( ب

نهاددرابتدایجملهوفعلدرپایانجملهآمدهاست. الف     

دگررهچنانهنرآشکارشدکهازآن،دیدۀروزگارخیرهشد.     

»ورطه«و»حادثه«متمّمهستند،زیراقبلازاینکلمات،حرف     

اضافهآمدهاست.

کلمۀ نیز »الف« گزینۀ در و است صفت »خروشنده« الف     

»تابناک«نقش»صفت«دارد.
فردخودستاوخودپسند     

مجازاززمین خاک الف      

مجازازخیال،فکر سر ب

مجازازتمامآفرینش هفتافلاک پ

مجازازتمامآفریدهها پیداوپنهان ت

شیرین)چشایی(+سخن)شنوایی( الف      

رنگ)بینایی(+صدا)شنوایی( ب

تشبیه:منمانندتاجِسرگلبنوصحراهستم الف      

کنایهازپنهانکردنِخود)ازشرمساری( کنایه:سربهگریبانبردن ب

کنایهازاینکه»بهمالطفوتوجّهکن.« ماکن نظردرکارِ ب     

کنایهاز کنایهازخوشبیانبودن/گوشماند شیرینسخنی پ

»سکوتکردن«
زلزله     

چشمه:مشبّه/صدفوتیر:)هردو(مشبّهبه     

نادرست)»چو«بهمعنای»هنگامیکه«است( الف      

ماه:نمادزیبایی،مووشکن:مراعاتنظیر ب

هدفوصدف:جناسناهمسان ب     

دریانمادعظمتوابّهت     

عطّارنیشابوری     

نصراللهمنشی     

منظوم)درقالبشعر(     

ـحکایت داستانـ     

قابوسنامه،کلیلهودمنه،گلستان،بوستان،مثنویمعنوی...     

شوروغوغاکنان،خودستاوسریع     

احترامگذاشتنودوستداشتن     

گلهاوگیاهانزیبا     

آسمانلاجوردی     

توصیفناپذیریخدا الف     

آفرینندگیخدا ب

جلوۀخداونددرتمامپدیدههایآفرینش،نمایاناست.     

خداوند ب پدیدههایخلقت الف      

زلالی ب  سکوت الف      

غافلوعاجزودرمانده ب خردمندوباتجربه الف      

بهّت
ُ
باامواجمتلطموترسناکوپُرا     

تواضعوفروتنی     

قطرۀباران     

چشمه الف      

عقبنشینیکردن ب

حرکتِسریعوشتابان     

سرمایه:برفوباران/پیرایه:گلهاومیوههاوگیاهانرنگانگ     

تفاخر)فخرفروشی(     
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درتضادبودن،متضادبودن[
یعنی

تواضعدرتقابلباتفاخر]تقابُل ب     

لطفومحبّتداشتنخدا     

خلقتانسانازمشتیخاک     

چشمۀمغرور     

درستمانندزلزلهایآزادورهابرتنِساحلتکیهدادهبود.     

درزیراینآسمانلاجوردی،هیچکسنمیتواندبامنبرابریکند.     

گلازاشتیاقتودرفصلبهارمیشکفدوبههمیندلیلاست     

کهگلهادربهاررنگهایبیشماریدارند.
خدایا!آفرینبرخلقتتوکهبهدهانوزبانمقدرتسخنگفتن     

دادیوایخداتوهمۀهستیووجودمن،چهآشکاروچهپنهانهستی.
قطرۀبارانیازابرچکیدووقتیعظمتدریارادید،شرمندهو     

خجالتزدهشد.
وقتیخودراکوچکوخُرددانست،درکنارخودباتماموجود     

صدفراپرورشداد.
عاقلازمنفعتهایدانشهرگزناامیدنمیشودودردورکردن     

حیلههایدشمن،تأخیرکردنرادرستنمیداند.
روزیدوشکارچیازآبگیرگذشتندوبایکدیگرقرارگذاشتند

ً
اتفاقا     

کهدامبیاورندوهرسهماهیرابگیرند.
هجوم مورد بارها و داشت بیشتری دوراندیشی که ماهی آن     

روزگارستمگرقرارگرفتهبود،سریعدستبهکارشد.
غافلبودموسرانجامکارغافلناینگونهاستواکنونوقت     

چارهاندیشیاست.
گفت:مندراینمیدان،یگانهاموسَروربوتۀگلودشتهستم.     

نگارهای و نقش بیندازی، جهان بر را چهرهات روشنایی اگر     

شگفتآوریدردنیاایجادمیکنی.

 
درس

از آموختن، ننگ مدار2

مولع:بسیارمشتاق،آزمند     
رعشه:لرزش،لرزه     

قرابت:خویشی،خویشاوندی،دراینجملهدرمعنای»خویشاوند«     
اصرار:پافشاری     

تَن امروزدرمعنییک فارسی در کارگران، عمله:جمععامل،     
زیردستبنّا،بهصورتمفردبهکارمیرود. کارگرِ

نموده:نشانداده،آشکارکرده،ارائهکرده     
محال:بیاصل،ناممکن،اندیشۀباطل     

نهاد:سرشت،ذات،فطرت     
اعتنا:توجّه     

طاس:بیمو،کچل     
مستغنی:بینیاز     

حمایتونگاهداشت/پرستاریوخدمتکردن؛محافظتاز     
کسیکهبیمارباشدیابهبلورنجیگرفتارشدهباشد.

تباه ب     
تل:تپّه ب     

و کـــردن بـــهمعنـــی»عطـــا واژۀ»داد« »الـــف« گزینـــۀ در  ب     
اســـت. بخشـــیدن«

گزینههای»الف«و»ب«بهمعنای»سرشت«استوگزینۀ پ     
»پ«بهمعنای»قراردادن«
خُرده خورده     

قرابت     

هقهق حقحق ب      

مستغنی مستقنی ب غصّه قصّه الف      

اصرار ب  قاضی الف       

خواستگاری پربغض،خاستگاری پربقض      

درماندگی درماندهگی
بهنامکردگارهفتافلاک)شروعمیکنم( الف      

همهازبهرتوسرگشتهوفرمانبردار)هستند( ب

نههرکهبهقامتمهتر)است(،بهقیمتبهتر)است(،در ب      

جملۀ)الف(یکفعلحذفشدهاست:بِهْ)است(
گردان( یکفعل)      

گرفتهبود:ماضیبعید،میبینی:مضارعاخباری      

متمّم:درختان/مفعول:قالیچه/مسند:روبهراه      

امیدرادرنومیدی)بستهدان( الف       

امر:بشنوید/مضارعاخباری:میشنوید/ماضیمستمر: الف       

داشتیدمیشنیدید
امر:برو/مضارعاخباری:میروی/ماضیمستمر:داشتیمیرفتی ب

حذفبهقرینۀمعنایی بندههمانبه)است( الف       

)هردو(حذفبه لطفخداوندگار)بین(،اوشرمسار)است( ب

قرینۀلفظی
حذفبهقرینۀمعنایی افسوس)میخورم( ب      

هردوحذفبهقرینۀلفظی( مبودیم،ازگوشمخوابپرید
ّ
)چشمبهراهمعل

دورانروزگاربسیبهمابگذرد.      

                 نهاد                       متمّم

آغـــازمیکنـــم( نـــامخداونـــدجـــانوخـــرد)ســـخنمرا بـــه ب      

خفتهبودم:قرینۀلفظی( گزینۀ»الف« (
غموشادی،نیکوبد،شادانواندوهگین سه      

مجازازقصدواندیشه سر ب مجازازدهان نیش الف      

برهمزنندۀ و انسانها »عاملِجدایی نماد  عملهها و بنّا      

تفاهمبشری«
نماد»مانعوافزایشدهندۀبیگانگیهاوجداییانسانها« دیوار

گندمنمایجوفروش الف      

کنایه)بغضگلویشرامیفشرد.اینپاوآنپاشد.(      

وجهشبه:ایستادهبود  مشبّهبه:دیو      

شعرترشیرین:شعر)شنوایی(+تر)لامسه(+شیرین)چشایی(      

عنصرالمعالیکیکاوس      

جمالمیرصادقی      

درست ب نادرست الف      

زیرامسائلاخلقیرابهشیوۀپندواندرزآموزشمیدهد.      

دورویی،تظاهر،ریاکاری      

حاسِبواقبلأنتحاسبوا      
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فارسی 1

نقش دستوری کلمات در جمله 1بسته

نقشهایدستوریکداماند؟

نهاد، مفعول، مُسند، متمّم، قید، مُنادا، صفت، مضاف الیه، نقش های تَبَعی ]= بَدَل، معطوف، تکرار[

 روشِشناساییِنقشها:

 نهاد

کلمه یا گروهی از کلمات است که دربارۀ آن خبر می دهیم.

 روشِشناساییِ»نهاد« چه کسی؟ یا چه چیزی؟ + فعل

 »ما صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم.«

 »ما« = نهاد[
پاسخ

]چه کسی می بیند؟ 

»هوا امروز سرد بود.«

 »هوا« = نهاد[
پاسخ

]چه چیزی سرد بود؟ 

 نهاد را معمولاً می توانیم از جمله حذف کنیم:

صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم. ]نهاد)= ما(  حذف شده است[

 نام قدیمیِ »نهاد«  »فاعل« و »مُسندالیه« بوده است.

 مفعول

 روشِشناساییِ»مفعول«  چه کسی را؟ یا چه چیزی را؟ + فعل

 »ما صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم.«

 »محمّد« = مفعول]
پاسخ

[چه کسی را می بینیم؟ 

»علی آن کتاب را می خواند.«

 »آن کتاب« = مفعول[
پاسخ

]چه چیزی را می خواند؟ 

 متمّم

کلمه یا گروهی از کلمات است که بعد از »حرف اضافه« می آید.

، جُز، به جُز، به جُز از، مانندِ، مثلِ،  ، ازبَهرِ حروفاضافهکداماند؟ به، با، بَر، از، در، برایِ، ازبرایِ، دربارۀ، بَهرِ

، مگر، غیر از، به غیر از
ّ

شبیهِ، همچون، بی، بدونِ، درموردِ، ال

 واژه های زیر نیز گاهی حرف اضافه به شمار می آیند:

 »تا«  وقتی که »انتهایِ زمان و مکان« را برساند:

 از خانه     تا     مدرسه دویدم. / از الن     تا       فردا بیدارم.
متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

دستور زبان1
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ق نمی شوی«
ّ
 »تا«  معمولاً »پیوند وابسته ساز« است: »تا تلاش نکنی، موف

 »چو« و »چون«  اگر به معنایِ »مثل و مانند« باشند، حرف اضافه به حساب می آیند:

او     چون     باد می دَود.

 »چو« و »چون« نیز اغلب »پیوند وابسته ساز« هستند: »چون انگیزه ندارم، تلاش نمی کنم«

 »به عنوانِ«، »به خاطرِ«، »به منظورِ«، »از جهتِ«  به معنیِ »برای«

 »به وسیلۀ« و »به همراهِ«  به معنیِ »با«

 »در موردِ«  به معنیِ »دربارۀ«

 »به منزلۀ«، »از قبیلِ«، »به مَثابهِ«  به معنیِ »مانندِ«

«، »مگر«، »به غیرِ«، »به غیر از«  به معنیِ »به جُز«
ّ

 »اِل

بابتِ«، »از جهتِ«، »از حیثِ«، »از رویِ«  همگی در یک گروه معنایی   »از لحاظِ«، »از نظرِ«، »از 

قرار دارند.

چندمثالبرای»متمّموحروفاضافه«:

او را    در    خیابان دیدم. / من     به       او علاقه دارم.

مقاله ای   دربارۀ    شعر نوشتم. / برای     عشق ورزیدن خجالت نکش.

به خاطرِ       تو         از         همه چیز می گذرم. / در موردِ  این موضوع بیشتر فکر کن.

ادبیات برای       من      به منزلۀ  دارو شفابخش است.

از نظرِ       من  پدر و مادر، موجوداتی آسمانی هستند.

 در یک جمله، امکان دارد بیش از دو یا چند متمّم بیاید:

ما    در     روز گذشته      با     ماشین     برای     گردش      از         خانه         به      پارک رفتیم. 

]ما: نهاد / رفتیم: فعل[

»فعلِ جمله«  را    حضور یا عدمِ حضورِ نقش های اصلیِ جمله )مانندِ نهاد، مفعول و مُسند( 

تعیین می کند. پس برای یافتنِ پاسخ درست )در موردِ نقش یابیِ واژه ها( باید ابتدا به فعل جمله مُراجعه 

کنیم؛ زیرا برخی از فعل ها تنها به نهاد نیاز دارند و بعضی دیگر، علاوه بر نهاد به اجزای دیگری نیازمندند.

 مسند

 روشِیافتنِ»مُسند« چه جوری؟ یا چگونه؟ + فعل اِسنادی

نیست،  »هست،  قبیلِ  از  آنها  هم خانوادۀ  و  گشت«  و  شد  بود،  »است،  کداماند؟ اِسنادی فعلهای

باشد، می باشد، بُوَد، باد، شود، می شود، بشود، نمی شد، گردد، بگردد، نگردد، می گردد، گردید و...« 

پیوند وابسته ساز

متمّم حرف اضافه

پیوند وابسته ساز

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه
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 »هوا امروز سرد بود.«

 »سرد« = مسند[
پاسخ

]چه جوری )چگونه( بود؟ 

»ستایش مهربان است.«

 »مهربان« = مسند[
پاسخ

]چه جوری )چگونه( است؟ 

 چندنکتهدرموردِ»مُسند«و»فعلهایاِسنادی«:

می آید  اسنادی  فعل  عنوانِ  به  مُخفّف،  صورتِ  به  »است«  فعلِ  گاهی  که  باشید  داشته  توجّه  الف(

]ام، ای، - / ایم، اید، اند[

  من   ایرانی      ام      [= هستم[

شما     دانش آموز     ید  ]= هستید[

ب(فعلِ دعاییِ »باد« معمولاً فعل اِسنادی به شمار می آید:

دت   مبارک      باد      ]= باشد[
ّ
  تول

پ(مواردِاستثناییِفعلهایاسنادی)یعنیمواردیکهفعلاسنادیبهشمارنمیآیند(:

سه فعلِ »است« و »بود« و »باشد« )و هم خانواده هایشان(  هنگامی که به معنای »وجود و حضور 

داشتن« به کار روند، دیگر فعل اسنادی نیستند:

  پول در جیبم نیست. )وجود ندارد( 

او در کلاس است. ]حضور و وجود دارد[

»چرخیدن«،  معنای  به  امّا  است؛  اسنادی  فعل  »شدن«   معنای  به  گردیدن«   و  »گشتن   

»گردش و تفریح« و »جُست وجو کردن«، دیگر فعل اسنادی به حساب نمی آید:

  من  در  پارک      کمی        گشتم  [= گردش و تفریح کردم[

او  برای  یافتنِ کلید،    کیفش   را     گشت  [= جُست وجو کرد[

ت کنید که چهار فعلِ »است، بود، باشد و شد«، هنگامی که فعل کمکی هستند؛ دیگر فعل اِسنادی 
ّ
 دق

به شمار نمی آیند:

  او    شعری    سروده      بود. ]بود  ماضیِ بعیدساز[

او    شاید    نشسته     باشد. ]باشد  ماضیِ ا لتزامی ساز[

غذا      خورده      شد. ]شد  مجهول ساز[

او     آن نامه را   نوشته      است. ]است  ماضیِ نَقلی ساز[

[ افعال جملات بال به ترتیب  »سروده بود / نشسته باشد / خورده شد / نوشته است«[ 

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل غیراسنادی

فعل اسنادی نیست

فعل غیراِسنادی قید متمّم نهاد

فعل غیراِسنادی مفعول متمّم نهاد

فعل کمکی فعل اصلی مفعول نهاد

فعل کمکی فعل اصلی قید نهاد

فعل کمکی فعل اصلی نهاد

فعل کمکی فعل اصلی مفعول نهاد
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 شکلی متفاوت از نقشِ »مُسند«:

در پاره ای از جملاتی که »مسند و فعل اسنادی« وجود دارد، گاهی مسند، به صورتِ »حرف اضافه و 

متمّم« می آید:

  این پارچه    ابریشمی      است.)ابریشمی   »مسند« به شکل رایج(

این پارچه     از ابریشم           است.

او        از ساکنانِ این محل        است.

ایشان        از دوستان شما        بودند.

او        در حالِ ورزش        است.

نظافت            از ایمان            است.

 قید

قید، بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مُقیّد می کند یا توضیحی نظیرِ مفهومِ حالت، زمان، 
مکان، تردید، یقین، تکرار و ... را به جمله می افزاید و برخلافِ اجزای اصلیِ جمله می توان آن را حذف کرد:

 حسن برگشت. 

دیروز حسن برگشت. 

دیروز بعدازظهر حسن برگشت. 

خوش بختانه دیروز بعدازظهر حسن برگشت. 

 اگر تمامِ قیدهای به کار رفته در آخرین جمله را حذف کنیم، باز هم به اصلِ  جمله خللی وارد نمی شود  »حسن برگشت.« 

 نشانۀ شناختِ قید  همین است که می توان »قید« را از جمله حذف کرد بدون آنکه به اصلِ 

جمله خللی وارد شود. 

 و ...
ً
، اصلاً، کاملاً، لطفا

ً
، اصولاً، ظاهرا

ً
 در زبان فارسی، تمام کلمات تنوین دار  همیشه قید هستند: حتما

 برخی واژه ها )غیر از تنوین دارها( نیز همیشه قیدند؛ مانند: ناگهان، سپس، بالخره، هنوز، هرگز، 

البتّه، شاید، باید، خیلی، چرا، آیا، همیشه، همواره، مُتأسّفانه، خوش بختانه، بدبختانه و ... ]در گذشته، 

به این گونه قیدها  »قید مُختص« می گفته اند[

 برخی قیدها با »اسم« مشترک هستند:

 او تابستان را دوست دارد. / تابستان، فصلِ مسافرت است. / او تابستان، کتابِ خود را مُنتشر خواهد کرد. 

]نوعِ واژۀ »تابستان«  »اسم« است که می تواند در جمله، نقش های گوناگونی از قبیلِ نهاد، 

مفعول، متمّم، منادا، مضاف الیه و قید بپذیرد.[

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل نهاد

فعل نهاد قید

فعل نهاد قید قید

فعل نهاد قید قید قید

قید نهاد مفعول
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 برخی قیدها با »صفت« مشترک هستند:

م را می پسندم. / او خوب نامه می نویسد. / حال او خوب است.
ّ
 روشِ خوب معل

و  مسند  صفت،  جایگاه  در  می تواند  جمله  در  که  است  »صفت«  کلمه   نوع  نظرِ  از  »خوب«  ]واژۀ 

قید قرار بگیرد.[

 بنابراین، قید می تواند از نظرِ نوعِ واژه  »اسم«، »صفت« یا »قید« باشد. 

 تفاوتِ»مُسند«و»قید«چیست؟

ت اگر آن را از جمله حذف کنیم، جمله بی معنا می شود 
ّ
مسند از اجزای اصلیِ جمله است؛ به همین عل

و از نظرِ اجزای دستوری، ناقص می گردد. امّا اگر قید را حذف کنیم؛ جمله همچنان بامعنا و کامل است 

و حذفِ آن، نقصی در ساختارِ دستوریِ جمله ایجاد نمی کند.

 علی   شادمان     است.  علی است؟! ]معنا نمی دهد[

علی   شادمان     آمد.  علی آمد.  )جمله کامل و معنادار است(

طبیعت،  زیبا     است.  طبیعت است؟! ]بی معنی است[

طبیعت،  زیبا     آفریده شده است.  طبیعت آفریده شده است. )جمله معنادار است.(

 منادا

در زبــان فارســی، نشــانه هایی هســت کــه بــا آنهــا کســی یــا چیــزی را صــدا می زنیــم؛ ماننــد: »آی، ای، یــا، آهــای« 

بــه ایــن واژه هــا، »نشــانۀ نــدا« می گوییــم. اســمی کــه همــراهِ آنهــا می آیــد، »مُنــادا« نــام دارد. ماننــد: »ای خــدا!«، 

ت!«
ّ
»ســعدیا!«، »آی همســایه ها!«، »یا ابوالفضل!«، »پروردگارا!«، »یا امام هشــتم!«، »ای مردم!«، »آهای مل

 گاهی مُنادا بدونِ نشانۀ ندا به کار می رود؛ در این گونه موارد به آهنگِ خواندنِ جمله باید توجّه کنیم.

 »علی، فردا به مسافرت می روی؟«  ]ای علی، فردا به مسافرت می روی؟[

»ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت.«  [ای ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت]

 گاهی نیز نشانۀ ندا می آید امّا منادا محذوف است؛ 

است؛  شده  حذف  که(  کسی   =( منادا  ندا   نشانۀ  ]ای:  تو«   از  کفایت  مرا  عقلِ   »ای 

عقل  منادا نیست / ای کسی که عقل مرا کفایت از تو است[ 

 »ای همه هستی زِ تو پیدا شده«  ]ای: نشانۀ ندا  منادا )= کسی که( حذف شده است

 ای کسی که همه هستی از تو پیدا  شده]

مسند قید صفت

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل قید نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل قید نهاد

منادا 
)بدون نشانۀ ندا(

منادا 
)بدون نشانۀ ندا(

منادای محذوف

فعل اسنادی مسند متمم نهاد صفت منادای 
محذوف

نشانۀ
 ندا




